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کتاںخائه ۱ 


م رکڑ تہمقیقات کاہبیرتری علوم اسلامی 


ر۸ 
اش 


قم : خیابان حجتيه :کوچھ ۴ تلفاکس ۷۷۳۶۸۱۰ صندرق پستی ۴۹۶ ۔۳۷۱۸۵ 


تاریخ پیامیز اسلام پاپ 
(حیوۃ القلوبپ /ج ۴ 
تألیف ؛ 0 30-4-0 كٰف8'أ٤أ٢آٍٍٍُُ‌گو‏ 9999 2.:.. 
تحقیق ؛ وو ویجوومیووچھجھ چھمیوسمووھھووسو ججیے۔ سوقائفلے انانیا۵ 
اشر : 1-21 وا ردفص صمووو یوون ممملھ٢وصمەمععورھوںٰ۔.‏ ڈاھشازائكہ کر 
لیٹوگرافی ؛ 20 - ِ77 9 ۹-"-۔جب ۰/۶[ 
چاپ : پوووسوووو وموو“ووسپووسپووسو و مجووصجھومسوووووجس وی سان 
صحافی : ویو وویوصووھیوینلک وت ف”ٗیوکوٗشیتھھ موسوم یتہج ہہ اشن 
وبت چاپ : 8 + یہ008 86004ك>٘ہف4٭ہٌصصبیوییتہفہہہہہہہہہہ؟+و” نی بی پنچم 
تاریخ انتشار : اعوووجووویہہسکریرچسئرم کپھرھھجھوچوڈنکڑاککو 5ووجودووسووجوھ یو کا اکا ا ای 
تیراژ : 277 .11,11111 
بھای دورۂ در جلدی : 076 0 0 0 0 0 0 00088848 .بت طمبب!!" 
٭ کلیہ حقوق برای ناشر محفوظ است ٭ 


شاہیک ۸۔۶۔ ۹۱۴۶۷ ۹۶۴ 


3. 


مجلسی, محمدہاقر بن محمدتقی؛ ۱۱۱۱-۱۰۳۷ قء 
حیوۃة القلوب / مجلسی ؛ تحقیق سید علی امامیان.۔قم: سُرور, ۱۳۸۴ء 
68ء 91467 ٥64 ٠‏ 158۷ 
چاپ پنجم: ۳۲۳۴ء 
فھرستنویسی ہر اساس اطلاعات فیپا, 
کتاہئامه١‏ ھمچئین بە صورت زیر ویس, 
مندرجات:ج. ۳, تاریخ پیامبر اسلام صلی الہ علیہ وآله وسلم (مکه).۔-ج. ۴, تاریخ 
پیامبر اسلام صلی اللہ عليه وآلہ وسلم (مدینہ). 
.١‏ پیامہران. ۲, امامت. ۳. ولایت. 
الف , امامیانء سید علی ؛ محقق, بپ, عنوان, 
۹ ۲م /8۶۸۸ ۱//۸ء)) 
۳۲ 


کتابخانہ ملی ایران ۲۔۷۶ 
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در بیان احوال عایشه و حفغصه 


5ٗ ×× 9۵ 


۶۲ یک باب پنجاہ و پنجم 


او نزدیکی نخواھم کرد؛ پس این آیات نازل شد!''. 

وشیخ طبرسی روایت کردہ است کہە: عادت أن حضرت چٹین بود کە چون از نماز 
بامداد فارغ می شد یک یک زنان خود را می دید وچون ہرای حفصه عسلی به ھدیه 
آوردہ ہودند ھرگاہ حضرت بہ خانه او می رفت از برای عسل خوردن, حضرت را ساعتی 
نگاہ می داشت: چون عایشه این حالت را مشاہدہ کرد بە غیرت آمد وہا چند ژن دیگر 
توطئہ کرد کہ : ھرگاہ رسول خدائلكٍ بہ نزد شما بیاید بگوبید که ما از تو بوی مغافیر 
می شنویم و آن صمفی بود بدبو کہ چون مگس عسل بر آن میىئشست عسل بدہو 
می شد ٥ز‏ می ذاشنت پر خظرت یسیار دھوار ات گه اڑاوہوی بدی اسعقام اون 

پس چون حضرت بە نزد سودہ رفت اواز ترس عایشه گفت کہ: یا رسول الله !این چە 
بوی بد است که از تو می شنومء مگر مغافیر خوردہای؟ حضرت فرمود: نە ولیکن عسلی 
نزد حفصه خوردم. 

وبہ نزد ھر زئی کە می رفت این زا میگٹنند تا آنکە بە نزد عایشہ آمد: پس او بینی خود 
راگرفت وگفت: چرا ہوی قتغاقیر سی شنوم از تو؟ 

حضرت فرمودکە: نزد حفصه عسلی خوردم. 

عایشہ گفت: شاید مگس آن عسل بر مغافیر نشستہ ہاشد. 

حضرت فرمود: بخدا سوگند می‌خورم کە دیگر عسل نخورم. 

بعضی گفتەائد کە: حضرت عسل را نزد امٌسلمہ تناول نمودہ ہود؛ وبعضی گفتەائد کہ 
نزد زیٹب بنت جحش تٹاول کردہ ہود وعایشہ وحفصۂه با یکدیگر توطئہ کردندکە هھرگاہ 
حضرت پیش ایشان بیاید بگویندکه ما از تو بوی مغافیر می شنویمء وبہ این سسبب آن 
جناب عسل را ہر خود حرام گردائید". 

وایضاً شیخ طہرسی وجمعی از مفسران عامّهہ روایت کردەاند کە: روزی حسضرت 


۲۷۵/۲ تفسیر قمی‎ .١ 
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احوال عایشه وحغصه 02 ۶۳ 


رسول خداؿْكٍ در خانڈ حفصہ بود وحفصہ رخصت طلہید کە بە خانه پدر خود برود 
وچون مرخص شد وبیرون رفت حضرت ماریە را طلبید وہا او خلوت کرد چون حفصهہ 
برگشت در خانه را بسته دیدء پس صیر کرد تا حضرت در راگشود واز روی مہارکشن 
عرق می‌ریخت: پس حفصه ہا حضرت معاتبه ہسیاری کرد حضرت در جواب فرمود:او 
چاریه من است وحق تعالی بر من حلال گردانیدہ است ولیکن از ہرای خاطر تو ہر بخودم 
حرام کردم او را واین سخن نزد تو امانت است بە دیگری مگو. 

پس چون آن جناب اڑ خانه او بیرون رفت او سنگی گرفت وکوبید دیواری راکە در 
میان خائۂ او وخانه عایشہ بود وگفت: بشارت باد تو راکہ رسول خدائَلڑُكٍ کئیز خود 
ماریہ را ہر خود حرام گردائید وما از دست او راحت یافتیم؛ و آنچه گذشتہ بود ہہ عایشهہ 
نقل کرد زیراکە او وعایشه ہا یکدیگر متفق بودند ومعاوئت یکدیگر می نمودند بر اسرار 
سایر زان آن جناب. 

پس این آیات نازل شد وحضرت حفصۂ را طلاق گفتٴواز همة زنان خود بیست و نہ 
روز کنارہ کرد ودر غرفۂ ماریہ ہا أو ہسر م یبر تا |نکە:سق:۔تعالی ایه تخییر را فرستاد؛ 
وبعضی گفتەاند کہ رسول خداؿكْكٍِ در روز نوبت عایشه ہا ماریه خلوت کرد و حفصہ بر 
آن حال مطلع شد, پس حضرت حفصہ راگفت کە: اعلام مکن عایشہ راکه من ماریه را بر 
خود حرام کردم, پس حفصہ بزودی عایشہ را خبر داد وگفت: این سخن را بە کسی اظھار 
مکن, پس حق تعالی این آیات را فرستاد فإوَإِذ اَم الَِيُ اِلیٰ بغْضِ اَژْواجه حَدِیثا نَلَتا 
بّاٹٰ بد وَاَظْهَرَه الله عَلَیْہِ عَرفَ بَفضَهُ وَآَعْرَض عَن بِغض فُلَمَا تّآھا ہہ قالَٹْ مَن اَثبَأَكَ ہٰذا 
قال اي العَلِيمُ الخَبیر 4" دو یاد کنید ای مؤمنان چون راز گت پیغمبر بسوی بعضی از 
زنان خود سخنی را۔کە تحریم ماریە است یا عسل یا پادشاھی ابو بکر وعمر چنانکہە بعد 
از این مذکور خواهد شد ۔پس چون خبر کرد - حفصه عایشہ را ۔به آن راز ومطلع گردائید 


خدا پیغمبر خود را بر آن شناسانید وخبر داد پیغمبر حفصۂ را بھ بعضی از آن سخنان که او 


2. 


۵۶۴ سکس باب پنجاہ وپنجم 


خیانت کردہ بود واعراض کرد از بعضی دیگر کە مروت نمود وبر روی او نگفت: پس 
چون خبر داد پیغمبر حفصہ را بہ آنچە خدا او را به آن مطلع ساختہ بود حفصه گفمت : کی 
خبر داد تو را بہ این کە من راز تو را آشکار کردم؟ حضرت فرمودک : خہر داد مرا خداوند 
علیم خہیر؛''. _ 

وعلی بن أہرآھیم وعیاشی روایت کردہاندکە: چون حفصۂہ بر قصة ماریه مطلع شد 
وحضرت را در آن باب عتاب نمود حضرت فرمود: دست اژ من بدار کە برای خاطر تو 
ماریہ را بر خود حرام گردانیدم ورازی بە تو میگویم کہ اگر آن راز را به دیگری خبر دھی 
حفصه گفت: چنین باشدہ بگو آن راز کدام است؟ 


حفصہ گفت: کی تو را خں٥َادہ‏ أستا بە این امر؟ 

حضرتث ٹرمود: ختابائی خادمنبیتی 

پس حفصه در ھمان روز این خبر راب عایشه رسانیدء وعایشهہ پدر خود ابو ہکر را ہہ 
آن راز مطلع گرداید, پس اہو بکر یه نزد عمر آمد وگفت:عایشہ از حفصه خبری نقل کرد 
ومن اعتمادی بر قول او ندارم, تو از حفصه سؤال نماک آن خبر راست است یا نەه؟ 


پس عمر بہ نزد حفصه آمد وگفت؛: این چه خہر است که عایشه از تو نقل میکند؟ 
حفصہ در ابتدای حال منکر شد وگفت: من به او سخنی نگفتەام. 
عمر گفت: اگر این سخن راست است از ما مخفی مدار تا أنکه ما پیشتر در کار خود 
تدبیری بکٹیم. 
چون حفصه این را شئید گفت: بلی, رسول خداَأٍ چئین گفت . 


کات گقوھہ ڈ3ّجتھ ٤ث‏ بڈایبگتی تھے کے ڈک وی و 2۰ کچھ ٢١۹٤‏ مم م6 


. .۳۱۲/۴ مجمم البیان ۳۱۴/۵؛اسباب النزول ۱۴۵۹ تفسیر بغوی ۴ /۶۳ ۳؛ تفسیر خازن‎ .١ 
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احوال عایشه وحفصه شک ۵ 


پس جہرئیل ہپ ہر آن حضرت نازل شد واین آیات را آورد و آن رازی کە خدا فرمودہ 


این راز بود؛ و آنچه خدا پیشمبرش را ہر ان مطلع گردائید افشای این راز وارادۂ قتل آن 
جناب بودکە ایشان ہر آن عازم شدہ بودند؛ و آنچه حق تعالی فرمودہ که حضرت بعضی را 
اظھار نمود وبعضی را اعراض فرمود و اظھار ننمود مراد آن است کە ان جناب حفصۂہ را 


بود بە ایشان اظھار ننمودء پس حق تعالی در مقام معاتبة ایشان واتمام حجّت ہر ایشان 
فرستاد فإاِن ا تق صَفَےٗ قُثَربْکُما وَاِن تَظامًرا عَلَيْہ قَإنٌ الله هُو مَولاهٗ وَجثریل 
وَصالِع الثُزينِیخ وَالتلابِك بَئد ذِكَ ظھیژ٭ عَسیٰ رَبُه اِنْ طَلفَكٌُ ان یُدلَه آواجاً خَبراً 
نک صُشلِماتِ مُژیناتٍ قازتاتٍ تایاتِ عاہداتٍ ساؤحاتِ ثَيٍباتٍ وآئکاراً)م('' یعنی: داگر 
توب کنید -۔ای عایشه وحفصه ۔بسوی خدااز آبْچة كرَدِییتحقیق کە میل کرد دلھای شما 
بسوی کفر و ضلالت, واگر معاونت یکدیگر نمابید ہر آزاؤ آی حضرت پس ہدرستی کە 
خدا یاور و مددکار پیغمبران است و جبرثّل وشاییبتة مؤمنان کہ ہہ اتفاق خاصّہ وعامّہ 
امیرالمؤمئین است'؟' مددکار اویند و تمام ملائکہ بعد از این یاور اویندء شاید پروردگار 
اواگر طلاق دھد شمارا آنکە بدل شما به او عطاکند زنانی چند بھتر از شماهاکه مسلمانان 
باشند وایمان آورندگان باشند و نمازگزارندگان و شرمانبرداران بہ۔اشند و توبه کٹندگان 
و عبادتکئندگان و روزەداران باشندء وبعضی شوھردیدگان وبعضی دختران باکرہ 
باشند)۔ 


پوت و ودر رر سا ۱ 


.١‏ سورۂ تحریم: ۴ و۵. 
۲, تفسیر فرات کوفی ۴۸۹. ۴۹۱؛ طرائف ۱۹۹ اویل الأّیات الظاہرة ۶۱۸/۲ و ۶۹۹: تفسیر حسبری ۳۲۴؛ 
مناقب ابن المفازلی ۲۳۵؛ کفایة الطالب ۱۳۷: شواھد التنزیل ۳۴۱/۲ ۳۵۲. 


9۹ 9 


۶ 


باب پنجاہ وپنجم 
رح وَآئْراا لوط کانتا تخت عَبدینِ ِن عہاونا صالِحَینِ لَخاتتاها فُلَمْ يُننٍیا عَنْهُما مِنّ الله 
شَيئا وَفِيلَ اَدْخُلا النَار مَعٌ الاّالِين )۷( یعنی : ×بیان کرد خدا مثلی برای آنانَ کە کافر 
شدند وآن مثل حال زن نوح وزن لوط است کہ بودند ان دو زن در زیر فرمان دو بندۂ 
شایستہ از بندگان ما پس خیانت کردند ہا آن دو بندہ بە نفاق وکفر؛ پس دفع نکردند ان دو 
پیغمبر از ایشان از عذاب خدا چیڑی را وگفتہ خواھد شد در روز قیامت یا گفته شود ہه 
ایشان در عالم بہرزخ کە: داخل شوید در آتش جھنم با کافران دیگر کە داضل 


وعلی بن اہراھیم روایت کردہ است کە: یک خیانت ایشان ہیرون رفتن عایشه بود با 


طلحہ و زبیر ہسوی بصرہ به جنگ امیرالمؤمنین الإ وحضرت صاحب الامر عایشه را 
٤.‏ 


زندہ خواھد کرد وبرای این حد خواھد زد 


زمخشری وفخر رازی باأ ٹھایت تعصب وعناد گفتەاند کہ: در این دو تمٹیل کہ 
حق تعالی در این آیە و آیه بعد از این در باب زن فرعون ہیان کردہ کنایه عظیمی است بہ دو 
مادر مؤمنان بە سبب آنچه از ایشان صادر شد از اتّفاق بر آزار آن حضرت وافشای راز آن 
حضرت نمودن وحق تعالی در این مثلھا بیان آن نمودہکه با وجودکثر و نفاق روابط نسبی 
وسببی لفع ئمی ‌بخشد ھرچند انتساب بە اشرف خلق کہ پیغمبرائند ہودہ ہاشد؛ وبا وجود 
ایمان, انتساب بە کافران ضرر نمی رسائد ھرچند کافری سائند ضرعون بودہ باشد'". 
و بدان که معاتبەای کہ حق تعالی با حضرت رسول َلككٍ دراول سورہ فرمودہ معلوم است 


ےه سے 


١ سورۂ تحریم:‎ .١ 

۲. تفسیر قمی ۳۷۶/۲ ۔ ۱۳۷۷ مجمع البیان ۳۱۴/۵ بہ نقل از عیاشی, 
۳. رجوع شودیەہ تفسیر قمی ۲۳۷۷/۲, 

۴, کشاف ۵۷۱/۴؛ تفسیر ٹخر رازی ۴۹/۳۰, 
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احوال عایشهہ و حفغصه کی ۶۷ 


کە از غایت لطف ومرحمت است ئسپت ہە آن حضرت کھ چرا اڑ ہرای رضاجوبی زنان 
خود ہر خود حرام میگردانی لذّت چند راکە خدا برای تو حلال گردانیدہ است ومنع 
حنقرہ شوٰذرا وآ آثلت اض ضا نی کا ظاعرأمتضمن مصلحتی باشد بر حضرث 


حرام نبودەکە فعل آن حضرت متضمن معصیتی باشد. ودر حقیقت ھیشت حقیقت معاتبہ کە از آی مفھوم 
ہتفرقد سی عمش تدش کابتی جلھ سارہ ۷را 
تی چند ممنوع گردائی ودر گفتن امر خلافت ابوبکر وعمر آن دو نفر. 


وسایر مصالحی که عقول اکثر خلق از ادراک آنھا قاصر است مانند مصلحت در خلق 
کردن شیطان وغافب گرفائیدن شھوات ہر نفس انسان وقادرگرائیدن ایشان ہر فساد 
ولباد ومؤمن بایدکه در ھر ہاب در مقام تسلیم باشد وراہ شبھه واعتراض را بر خود 
نگشاید و وساوس شیطان را بہ خود راہ ندھد واَنْچّه اڑ آئمڈدین بە او رسد مبادرت بےە 
انکار آنھا ننماید وعلمش را یہ ایشان گذارد. 

وشیخ طوسی وسید ابن طاووس بہ سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین هك روایت 
کردہاند کە آن حضرت فرمود: روزی ہہ خدمت حضرت رسول أٍْْْ رفتم و اہو بکر وعمر 
نزد آن حضرت بودند پس میان آن حضرت ومیان عایشہ نشستمءعایشه گفت کە: نیافتی 
چایی بہ غیر از دامن من ودامن رسول حداقَأهٍ ؟ حضرت رسول قَلكَلًَ فرمود کہ: 
ساکت شو ای عایشه و آزار مکن مرا در حقّ علی بدرستی که او برادر من است در آخرت 
واو انس اح است:سق قبالی اورادرروزقھامفاین سراط خوافد تفائی پس فوستان 
خود را داخل بھشت خواہد کرد و دشمنان خود را داخل چھنہ'؟ 

واہن باہویە بہ سند معتبر از حضرت صادق فإِ روایت کردہ است سە کس بودئدکه ہر 
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۵۶۸ سے باب پنجاہ وپنجم 
1 از امام محمد باقر هي روایت کردەاند کە: :چون 
حضرت قائم س۔ىس۔_۔بفدسسسسب7سبسہہئئ۔۔ے آنکه 
انتقام بکشد برای حضرت فاطمہ لٹا . 
راوی گفت: فدای تو شوم بە چە سبب او را حد می زند؟ 


حضرت فرمود سای آنکە حق تعالی محمد يك را برای رحسمت ضرستادہ است 


وقائم ڑل را برای انتقام وعذاب خواهد فرستاد!'. 


شیخ طوسی بہ سند معتبر از امسلمہ روایت کردہ است کە: حضرت رسول 8ل در 
حجةالوداع زنان خود را همه ہا خودیه یج برد ودرھر شب وروزی با یکی از ایشان بسر 
می ہرد ہا آنکہ مُحرِم بود برای رعایت غدالت در میان ایشان پس چون نوبت به عایشہ 
رسید در شب وروزی گة ثوبت اوبود ‏ حضرت رسول قَأيتٍْ ہا حضرت امیر المؤمنین لُ 
خلوت کرد و در عرض راہ با او راز میگفت وراز ایشان بسیار به طول انجامید پس این بر 
عایشه گران آمد وگفت: می‌خواہم ہروم ہسوی علی وبە زبان خود او را آزار کنم که چرا 
حضرت رسول قَثثٍ را باز گرفته است آز من در نوبت من. ومن ھرچند او را ٹھی کردم 
فایدہ نبخشید وراحله خود را دوائید تا بە ایشان رسید پس ناگاہ گریان بسوی من 
ہبرگشت. گفتم: چرا میگریی؟گفت: بہ حضرت رسول تل رسیدم وگفتم: ای پسر 
ابوطالب ! تو پیوستہ حضرت رسول پَْلٍ را از من حبس می کئی. 

حضرت رسول ول فرمودکە: حایل مشو میان من وعلی بدرستی که نمی ترسد از او 
در حقّ من کسی, وبحقٌ خداوندی که جانم ہدست قدرت اوست که دشمن نمی دارد او را 


مژمنی ودوست نمی دارداو راکافری: وہدرستی کہ حق بعد از من ہا علی است ہہ ہر سو 
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احوال عایشہ و حغصه : و : ۹ 


کہ علی میل می‌کند حق با اومیل می کند و حق از او جدا نمی شود تا هر دو نزد حوض کوئر 
بر من وارد شوئد, 
امٌسلمہ گفت: من گفتم به عایشه کە: من تو را منع کردم وسخن مرا نشنیدی 


وابن طاووس بە سندھای معتبر از حضرت امیرالمؤمنین للا روایت کردہ است کہ ان 


0 


حضرت فرمود: پیش از آنکە آی حجاب نازل شود روزی من رفتم ہە خدمت رسول 
خدائ كت و آن حضرت در خانۂ عایشه بود پس میان آن حضرت و میان عایشه نشستم, 
عایشەگشت: ای پسر اہوطالب! چایی برای نشستنگاہ خود ہه غیر از دامن من نیافتی ؟ دور 
شو ازمن. پس حضرت رسول لٹ دست خود را بر میان دو کتف او زد وفرمود: وای ہر 
تو چهھ می خواهی از امیرمؤمثان و بھترین اوصیای پیغمبران وکشائندۂ رو سفیدان ودست 
وپا سفیدان''. 

وکلینی به سند معتبر روایت کردہ است کی :ابَؾ امٌمکتوم بکه مؤڈذن حسضرت 
رسول تَثِكًٍ بود و ابینا بود ۔روزی بەہ خدمت+احضیزت۔آمد وعایشه وحفصۂہ نزد ان 
حضرت نشستہ بودند پس حضرت بھ ایشانٔ گفٹ إَبَرَخیزیددوداححل حجرہ شوید, ایشان 
گفتند کە: او نابیناستء حضرت فرمود: اگر او شما را نمی بیند شما او را می‌بینید!"؛ وبہ 
روایت دیگر فرمود: اگر او ٹابیناسٹ شما ٹاہیتا ئیےعید!''. 

و اِیضاًبہ سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ است کە: حضرت رسول قَأَإِْٹهٍ 
عایشہ را در ماہ شوال به عقد خود درآورہ(. 

وایضاً بہ سند معتبر اڑ حضرت امام محمد باقر ل روایت کردہ است کہ؛ حسضرت 
رسول تل شہی نزد عایشہ خوابیدہ ہودء در میان شب برخاست ومشغول نماز نافله 
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۷٠۰‏ کی ہاب پنجاہ و پنجم 


شدء چون عایشه بیدار شد وحضرت را در چای خود ندید گمان کرد حضرت ہبہ نزد کنئیز 
او رفته است, پس بیتابانه برخاست وبە تفحص آن حضرت میگردید ناگاہ پای شومش بر 
گردن مبارک آن حضرت آمد در ھنگامی که حضرت در سجدہ بود و میگریست وبا 
خداوند خود مناجات می کرد و میگفت: <مَجّد لَك سَوادِي وَحَیالی وَآَمَمّ بِكَ تُرادِي 
وآئر؛ ايك الیم وَأَغتَرف لَكَ پالڈنب العظِیہ عَيلث شوہ وَظلَدت تلِي فَاغْز يي ان 
لا يك انب الكظِيمٌ إِلَّ انت, اَعُودُ بِعَفِك مِن عُنُویَِكَ وََعُودُ بِرضالا مِن سَخيِكَ وَآَمُودُ 
پرَحْمیِكَ من ِنْمَيِكَ وَآَذ بِكَ بِنأكَ لاآبلُ مَدْحَكَ وَالّاء عَلَيكَ انت کما اثنیْتَ عَلیٰ يك 
َشْتَفْیرَكَ وََتٌبُ إِلَيِكَ ہ پس چون حضرت از سجدہ فارغ شد فرمود: ای عایشه اگردن مرا 
۱ به درد آوردی, از چە چیز ترسیدی, آیا می ترسیدی که من به ئزد کئیز تو بروم(؟؟ 

مؤلف گویدکە: ہسیاری از اخبار عایشه در میان جنگ جمل مذکور خواھد شد انشاء 
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